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با  نهادهاي حقوقي بومي سازي
  رويكرد اسلامي

  *نيا محمود حكمت

  چكيده
و درج (عاريـه دهنـده)    يك نهاد حقوقي از نظام حقوقي معيناخذ و تحليل  ةعالمان فرايند

در ايـن مقالـه بـا     .خـوانيم  سـازي حقـوقي مـي    نهاد) را بومي ة(گيرند ي ديگردر نظام حقوقآن 
كنـيم   تلاش مي ،هاي حقوقينظام ي از نهادهاي حقوقي ديگربردار مفروض انگاشتن اصل بهره

بررسي و تحليل نماييم. در ايـن   به نظام حقوقي اسلام به خصوص با توجه سازي را روش بومي
نهاد اخـذ شـده    درجتحليل نهاد و : اخذ نهاد، گيرد مهم مورد بررسي قرار مي ةمرحلجريان سه 

  در نظام حقوق اسلامي.
  سازي، نهادهاي حقوقي، نظام حقوق اسلامي. يبوم واژگان كليدي:

  

  مقدمه

 ةويـژ  روشها و سـاختار،  بنـدي  صطلاحات، قواعد، گروها است از اي نظام حقوقي مجموعه
نظـام اجتمـاعي    ةبـار  بيان قوانين و منابع، و روش تفسير كه در مجموع ناشي از طرز فكري در

هـاي علمـي و فرهنگـي و در     ، زمينـه هر نظام حقوقي در بستري از نيازها، مباني فكـري  .است

                                                                 
 اسلامي. ةاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديش *
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  ن جغرافيـايي شـكل گرفتـه و در طـول تـاريخ دچـار تحـول و تكامـل شـده اسـت          معي ةحوز
و در  *نـد هـاي حقـوقي از يكـديگر متمايز   هـر چنـد نظام   .)117 ـ 116 :1384(ر.ك: شيروي، 

 ـ    جنبه  ـأهاي مختلف با هم تفاوت دارند، اما وجود تفاوتهـا مـانع تعامـل و ت آنهـا بـر    ثرأثير و ت
نظـام   ةبـار  يكديگر نيست و در عمل نظامهاي حقوقي با يكديگر تعامل دارند. ايـن مطلـب در  

بر  ،دهد حقوقي اسلام نيز صادق است. نظام حقوقي اسلام كه بخش مهمي از فقه را تشكيل مي
تشريعي خداوند استوار است و قواعد آن ريشه در قـرآن و سـنت و برخـي منـابع      ةمبناي اراد

ورد بـا نهادهـاي حقـوقي مختلـف،     دارد. وجود رابطه ميان مسلمانان و ديگر ملل، و برخديگر 
 ـالات و حقوقدانان را با سؤشناسان  فقه سـؤالاتي كـه    ؛رو كـرده اسـت   هو مسائل گوناگوني روب

پاسخ به آنها موجب افزايش آگاهيهـاي عمـومي فقـه شناسـان و حقوقـدانان، درك بهتـر فقـه        
  مـؤثر در حـل و فصـل دعـاوي مـي گـردد        و وضـع قـوانين جديـد و   اسلامي، اصلاح قوانين 

ال عمده اين است كه با توجه به تفاوت بنيـادين در مبنـاي مشـروعيت    ؤس ).55 ـ 38 :(پيشين
توان از نهادهاي حقـوقي   هاي حقوقي، آيا ميدر نظام حقوقي اسلام با ديگر نظامقواعد حقوقي 

 ةشـيو ، هاي حقوقي بهره بـرد ن از نهادهاي ديگر نظامي كه بتواها بهره برد و در صورتساير نظام
توان يك نهاد حقـوقي را از يـك    چگونه مي ،به عبارت ديگر .اخذ و پذيرش آنها چگونه است

  ؟نظام حقوقي اسلام آورد ةنظام حقوقي اخذ كرد و آن را بومي ساخت و در مجموع
سازي نهاد حقـوقي نـام    يآن در نظام حقوقي ديگر را بوم درججريان اخذ و تحليل نهاد و 

بـرداري از نهادهـاي حقـوقي بيگانـه در      نهيم. در اين نوشتار با مفروض انگاشتن اصل بهـره  مي
  پردازيم. سازي نهاد حقوقي مي بومي ةال دوم و در واقع به شيوؤحقوق اسلام، به س

، اخـذ نهـاد حقـوقي    ةمرحل ـ :سازي سه مرحله را بايد بررسـي كـرد   با توجه به فرايند بومي
  :قبل از ورود به بحث تذكر دو نكته مفيد است .در نظام حقوقي درج ةتحليل و مرحل ةمرحل
در نظـام حقـوقي متفـاوت اسـت. در      »نهادسـازي «نهادهـاي حقـوقي بـا     »سازي بومي«. 1
سازي با اخذ يك نهاد از نظام حقوقي و تحليـل آن و درج نهـاد در نظـام حقـوقي ديگـر       بومي

 جديـد  اساس ساختار و نهادهاي يك نظام حقوقي، نهـادي  هادسازي برولي در ن .مواجه هستيم
هـاي   امـا پايـه   ،هاي ديگر مشابه باشـد چه بسا در اهداف با نهادهاي نظامكنيم كه  سيس ميأرا ت

                                                                 
  .29: 1380براي تقسيم بندي نظامها ديدگاههاي مختلف وجود دارد. ر.ك: داويد،  *
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تـوان   . مثلاً بانكداري اسلامي را به هر دو طريق ميگيري آن در نظام حقوقي موجود است شكل
كنيم،  ن را با قوانين فقهي سازگار ميآها گرفته و را از ديگر نظام اه نظام بانكداريتحليل كرد. گ

واعـد، عقـود و نهادهـاي فقهـي،     ق ةو در صورت دوم، با توجه به اهداف بانك، از طريق مطالع
  كند. را دنبال ميبانكداري مرسوم همان اهداف چه بسا كنيم كه  سيس ميأتمستقلي بانكي  نظام

هـاي حقـوقي را   اوت نظامشـود كـه تعـدد و تف ـ    ض مطرح ميفر سازي با اين پيش . بومي2
دنبال يافتن قواعد متحد الشكل برآينـد، خـود بـه    ه حقوقي ب ةحوزبپذيريم، اما اگر كشورها در 

سازي متوقف خواهـد شـد. البتـه     جريان بومي ،پس از متحد الشكل شدن قوانين و نهادهاخود 
و بـا  هاي حقوقي مطالعـه گـردد   كه ابتدا نظام حد الشكل لازم باشدچه بسا براي يافتن قواعد مت

امـر وحـدت قـوانين و     ةولي نتيج ـ ،هاي متفاوت قواعد متحد الشكل مقرر گرددعنايت به نظام
علاوه  .هاي حقوقي منتفي خواهد شده در اين صورت تفاوت و تعدد نظامنهادها خواهد بود ك

ايـن اسـت كـه نظامهـا      فـرض ديگـر   بر فرض پذيرش تفاوت نظامهاي حقـوقي، پـيش   ،بر اين
 ،خواهند به طور مستقل و بدون توجه به دستاوردهاي يكديگر به حل مشـكلات بپردازنـد   نمي

هـا  نكـردن از سـاير نظام  ها ميسر است و نه بستن نظام حقـوقي و اسـتفاده   زيرا نه زدودن تفاوت
 ـ  هگشودن راه تعامل و بررسي شيو ،اين تنها راه موجود و معقول بر بنا .امكان دارد ثير و أهـاي ت

بـه صـورت دقيـق و علمـي مـورد توجـه و        سازي اين لازم است جريان بومي بر ثر است. بناأت
. اخذ نهاد حقوقي 1 :گيريم سازي را پي مي در ادامه طي سه بند فرايند بومي .پژوهش قرار گيرد

  نهاد. درج. 3. تحليل نهاد 2

  . اخذ نهاد حقوقي1

توجـه   جايگـاه  اي دارد كه هنگام اخذ نهاد بايد بـه آن  ههر نهاد در نظام حقوقي جايگاه ويژ
  كنيم كه در شناخت جايگاه نهاد مهم است. ي اشاره ميامور به . در ادامهكرد

  . جايگاه نهاد در ساختار حقوقي1ـ  1
 ةبـار  ا دره ـهـر چنـد ممكـن اسـت اصـطلاحات آن      ،هاي حقوقي ساختار واحد ندارندنظام

هـا  را در نظامو نهـاد  دت نبايد موجب شود تا مفاد اصـطلاح  موضوعي واحد باشد. اما اين وح
 .)Padfield, 1998: 98( سازي دچـار انحـراف گـرديم    بومي ةيكسان بدانيم و در نتيجه در مرحل

) تقسـيم  by deed) و تشريفاتي (Simpleقراردادها به ساده (» كامن لا«مثلاً در حقوق قراردادهاي 
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  ) در حقـوق كـامن لا اسـت   Considerationعوض ( ةرش نظريشوند. اين تقسيم مبتني بر پذي مي
)Ibid ،(عوض در نظامهاي حقوقي ديگر از جمله فقه اسلامي وجـود نـدارد.  ة حال آن كه نظري 
 ـ  بـا  تـوان   تان را نميسلاين ساختار قراردادهاي حقوقي انگ بر بنا عـوض   ةصـرف نظـر از نظري

 .ت منصفه در حقـوق انگلسـتان وجـود دارد   أجايگاه هي ةنظير چنين امري در بار شناسايي كرد.
و تشخيص مجـرم   هاي جزايي نقش مهمي دارد پروندهدر غالب دادرسي   هيأت منصفه در آيين
دادرسي كيفري را بـه  شايد بتوان  ،به عبارت ديگر .)(Garner, 1379: 354 بودن را به عهده دارد

 ـه دو بخش تشخيص موضوع و شناخت حكم و صـدور حكـم تقسـيم كـرد.     ت منصـفه بـه   أي
دهد و دادرس با شناخت حكم اقدام به صدور حكم  صورت انحصاري موضوع را تشخيص مي

وجـود   نظـام حقـوقي اسـلام   حال آن كه اين وضعيت در ساختار قضايي و مباحـث   ؛نمايد مي
تطبيـق و   ةوظيف ـ ،اسلامي علاوه بر شناخت حكم و تشخيص مصداقدادرس در حقوق  .ندارد

  دارد.تنفيذ را به عهده 
شبيه اين امر در نهادهايي چون شبه قرارداد، جرم مدني، شبه جرم مـدني، وقـايع حقـوقي،    

فوق هنگام اخذ يك نهاد بايد  ةبا توجه به نكت اعمال حقوقي، تابعيت و اقامتگاه نيز وجود دارد.
 ـ آن را در ساختار حقوقي نظام نگاه كرد و نمي  ه صـورت منفـرد و بريـده از سـاير    توان آن را ب

  ها در نظر گرفت.بخش
  . نهاد و مبنا2ـ  1

  دهـد.  سـخ مـي  مشـروعيت قواعـد و نهادهـاي حقـوقي پا    » چرايي«مبناي حقوق به پرسش 
  ولـي  ،نيسـتند نظـري  مسـتخرج از مبـاني   كـاملاً  هاي حقوقي به صورت منطقـي  هر چند نظام 
 ـ    راوان دارنـد  ثير ف ـأمباني نظري بر ايجاد و توسعه و تكامل و تغييرات در نظامهـاي حقـوقي ت

تـوان بـه    اي از مقـررات نمـي   از اين رو هنگام اخذ يك نهاد يا مجموعه .)27: 1381(خوئيني، 
حـق تماميـت   «مبناي مشروعيت آنها بي توجه بود. مثلاً حقوق اخلاقي مالكيت فكري از قبيـل  

ت شخصيت كان ةنظريعميق در  ةريش ،»حق عدول«و » حق افشاي اثر«، »حق نام و عنوان«، »اثر
جايگـاه   ياين حقوق در نظام حقوقي رومي ـ ژرمن  ).63 ـ 43: 1384ا، ين و هگل دارد (حكمت

حال آنكـه ايـن    ؛دانند اقتصادي مالكيت فكري را به تبع آنها ميويژه دارد و حتي برخي حقوق 
در ايـن نظـام حقـوقي     .كامن لا جايگاهي نداردچون حقوقي  يحقوق به صورت فوق در نظام

ممنوعيـت  «، »ممنوعيـت تـوهين  «را از عناوين اخلاقـي ـ جزايـي چـون     فوق  برخي از حقوق
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نظام حقوقي اخـذ   راياين ب بر بنا .(همان)كنند  و مانند آن استخراج مي »تعرض به حق خلوت
بداند و هنگام ها در ديگر نظامنهاد بسيار مهم است كه مبناي قواعد و نهادهاي حقوقي را  ةكنند
رو  همثلاً وقتي نظام حقوقي اسلام با نهاد مالكيت فكري روب توجه نباشد. به اين امر بينهاد اخذ 
حقوق اخلاقي اظهار نظر كند، شناخت مبنا در تحليل و اظهار  ةبار صدد است در شود و در مي

  نظر بسيار موثر خواهد بود.
  . نهاد و غايت3ـ  1

ـ نهادهـاي حقـوقي اسـت. گرچـه    و كـاركرد  ن، غايت رسيدن به اهداف معي   درثير نهـاد  أت
ي اسـت كـه بـه منظـور اهـدافي      يولي سخن بر سر نهادها ،دستيابي به اهداف جاي انكار ندارد

ده از در هر نظام حقـوقي، خردمنـدان، حقوقـدانان و سـاير افـراد بـا اسـتفا        طراحي شده است.
اي از نهادهـاي حقـوقي دسـت     پـاره هاي نظام حقوقي براي رسيدن به اهدافي به طراحي ظرفيت
 ، يگانـه معيـار داوري در  »اصالت منفعـت «اساس برخي مكاتب چون مكتب  زنند و حتي بر مي
  است. »منفعت«مشروعيت نهاد حقوقي دستيابي به  ةبار

افـراد و سـود    ةمندي از سـرماي  بهره براياي نظامهاي حقوقي  در پاره مثلاً شركتهاي سهامي
از سرمايه گذاري طراحي شـده  خطرات ناشي  كاهشدهي به همراه محدوديت در مسئوليت و 

بـراي  اين نهاد  .است ديگر اسناد تجاري چون برات ةنمون .)5 ـ 4: 1377(ر.ك: اسكيني،  است
 ةتضامني صادر كننده و ظهرنويسان در برابـر دارنـد   ايجاد مسئوليتبه تجارت، سرعت بخشي 

ف منفعت ياري از اهدامتضمن بس» شخصيت حقوقي« ةهمچنين نظري .برات طراحي شده است
ديگـر ايـن نهادهـا،     ةنمون رود. اعتماد در زندگي تجاري به كار مي ةتوسع براي و گرايانه است

معتبـر   ةانتقال اموال به همراه ايجـاد وثيق ـ  ةاست كه به عنوان يك شيو» اجاره به شرط تمليك«
  .جه بودتو توان به غايت آنها بي نمي . هنگام اخذ اين نهادهارود به كار ميبراي وام دهنده 

  . شناخت تطورات هر نهاد4ـ  1
كه در شناخت وضـعيت   اند ر طول تاريخ دچار تحولاتي شدهبسياري از نهادهاي حقوقي د

به طوري كه بدون فهم اين تحولات چه  ،ثر استؤمنهاد  ةعاريه دهندفعلي آن در نظام حقوقي 
قـوق مالكيـت فكـري دو    هاي نهادهاي حقوقي را به خوبي شناخت. مثلاً در حظرافت بسا نتوان

مالكيـت  » حـق انگـاري  « رةمالكيت فكـري و دو  »امتياز انگاري« ةدور :متمايز وجود دارد ةدور
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به قدري اهميت دارد كه برخـي از  » حق انگاري« ةبه دور» امتياز انگاري« ةفكري. تحول از دور
از و حق ب امتياز زيرا صاح ،)Davies, 2002: 10( كنند الكيت فكري تعبير ميآن به انقلاب در م

مالكيت فكري نظام فرمانروا به پديد آورنده تغيير نموده است. اين تحول به خوبي در شناخت 
  در ساختار نظام حقوقي اثر دارد.و 

ي ها مسئوليت مدني مشاهده كرد. برخي از نظريه ةتوان در حوز ديگر اين تطور را مي ةنمون
آزاد  ةاراد پذيرشاخلاقي و مباني  ةبر پاي ني رامسئوليت مد ،تقصير ةمسئوليت مدني چون نظري

 ةتقصـير وارد كننـد  «در  را مسئوليت ةريشاين نظريه  .طراحي كرده است گرايياساس فرد و بر
نگـاه  و تقصـير  ها به جاي توجه به عامل زيان  . اما در يك تحول برخي از نظريهمي داند» زيان

مسئوليت مـدني  به طراحي نظام  باراس فعل زياناس معطوف داشته و بر» فعل زيانبار«خود را به 
تمام توجه خـود را بـه   » تضمين حق«ديگر با عنوان  ةنظري ،پرداخته و در برابر دو ديدگاه فوق

زيـان ديـده   كرده و مسئوليت پرداخت زيان را به خاطر نقـض حـق امنيـت     معطوف زيان ديده
ها اگر چه در لزوم پرداخت  ن نظريهاي ةهم .)204ـ  170 :1374پنداشته است (ر.ك: كاتوزيان، 

مسئوليت و شرايط و چگونگي اثبـات بسـيار تفـاوت     ةخسارت وحدت نظر دارند، اما در حوز
اسـت، امـا از آنجـا كـه      مبـاني چه اين تفاوتها بيشتر ناظر به تفاوت در  البته اگر ديدگاه دارند.

بوده است، اين تفاوتهـا   رشرايط و اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي در شكل گيري آنها مؤث
  را در تطورات نهادها ذكر كرديم.

  . شناخت نهاد2

پس از اخذ نهاد از يك نظام حقوقي معين بايد به دنبال شناخت و تحليـل و فهـم آن بـود.    
شناخت و تحليل يك نهـاد امـور    ةسازي خواهد بود. در مرحل بومي مسيرالبته اين شناخت در 

  زير اساسي است.
  تحليل ناسيش روش. 1ـ  2

تحليل است.  شناسي روشهاي تحليل و فهم نهادهاي حقوقي داشتن ترين بخش يكي از مهم
ــه ماهيــت موضــوع و هــدف شــناخت ممكــن اســت هســتي   شناســانه  روش تحليــل بســته ب

)Ontological ) ــانه ــان شناس ــوم ( Linguistic) زب ــل مفه ــا Conceptual)، تحلي ــاري«) و ي » هنج
)Normative.باشد (  
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ال ؤوجود يك نهاد را مورد تحليل قرار داده و بر پاسـخ بـه ايـن س ـ    ،شناسانه ستيتحليل ه
  وجودي آن چگونه است. ةنحو ،كند كه آيا نهادي وجود دارد و بر فرض وجود كيد ميأت

متمركـز اسـت. در ايـن    تحليل زبان شناسانه بر فهم عرفي از نهادها و اصطلاحات حقوقي 
از اصطلاحات وابسته و مرتبط تشـخيص داده   ياصطلاح تحليل مفاهيم حقوقي شناخته شده و

  شود. نظام حقوقي شناخته مي ةشود و بدين وسيله جايگاه اصطلاح در مجموع مي
 .شـود  تحليل مفهوم، هر نهاد حقوقي از درون تحليل شده و ماهيت آن شناخته مي ةشيودر 

نون بايد هنگام تحليـل  اك شود. بررسي مي يهاي قواعد هنجاري حقوقدر تحليل هنجاري، ارزش
  ني به شناخت نهاد پرداخت.اساس روش معي تحليل توجه كرد و بر ةنهاد حقوقي به شيو

  . تحليل موضوعي و حكمي2ـ  2
له ئهر چند به لحاظ حقـوقي ايـن مس ـ   ،هر نهاد حقوقي مشتمل بر موضوع و احكامي است

 ست، يا موضوع برخي احكام.آيا نهاد حقوقي منتزع از يك دسته احكام اقابل بررسي است كه 
ممكن است دو گونـه راه بـراي تحليـل در    كنيم  مثلاً وقتي مالكيت ادبي و هنري را بررسي مي

از دو دسته حقوق اقتصادي و حقـوق معنـوي و   فكري مالكيت  يكي اينكه بگوييم :نظر بگيريم
به همـان   ،اييمتشكيل شده است. در اينجا به جاي اينكه اصطلاح مالكيت را بررسي نماخلاقي 

راه  شـويم.  آنها به فهم مالكيت فكري نائل مـي  ةو با تحليل مجموع پردازيم ميدو دسته حقوق 
ديگر اين است كه بگوييم مالكيت فكري جداي از احكـام حقـوقي داراي موضـوع و عنـواني     

 شبيه اين مطلـب در  توان هموار كرد. راه شناخت احكام را مي ،است كه با شناخت آن موضوع
خود اعتبار مستقلي ندارد » ملك«ملكيت وجود دارد. با اين توضيح كه ممكن است بگوييم  ةارب

نتـزاع  ااي از احكام است كـه از ايـن مجموعـه عنـوان ملـك       و آنچه اعتبار شده است مجموعه
شود و يا بگوييم خود ملكيت داراي اعتبار و جعل مستقل است و جداي از احكام آن اعتبار  مي

  شده است.
  . تحليل نهادهاي بسيط و مركب3ـ  2

نهادهاي بسيط و نهادهـاي مركـب كـه     :توان به دو دسته تقسيم كرد نهادهاي حقوقي را مي
تـوانيم آنهـا را    ما براي شناخت نهادهاي مركب مي وجود آمده است.ه خود از چند نهاد ديگر ب

ضـوعات آنهـا را بـا هـم     و با شناخت قواعد و احكام مترتب بر مو نماييمبه امور بسيط تجزيه 
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. مثلاً در كارتهـاي اعتبـاري كـه    يابيمكب دست تركيب كنيم و به اين طريق به شناخت نهاد مر
توان براي شناخت احكام حقوقي آنها، آنهـا را بـه    مي ،كنند براي مشتريان خود صادر مي اهبانك

كـارت   ةادر كنندو عقد بيع تجزيه كرد و روابط ميان صچند نهاد حقوقي چون وكالت و جعاله 
در تحليـل و فهـم    ،به عبـارت ديگـر   تحليل كرد. را با دارنده اعتباري و دارنده و طرف قرارداد

را بـه اجـزاي بسـيط     بتوان از روش تجزيه و تركيب استفاده كرد. يعني نهاد مرك نهادهاي مركب مي
  .كب دست يافتمر نهاد شناخت اجزاي بسيط و تركيب آنها با يكديگر به فهمتجزيه كرد و با 

  سازي نهادهاي ماهوي و اجرايي . جدا4ـ  2
سـيس  أاجـراي حقـوق ت   و بـراي  حقـوقي داراي ماهيـت اجرايـي هسـتند     اي از قواعد پاره

قت، سرعت و عدالت جايگاه ويژه دارد و بر اسـاس ايـن امـور    د ،گردند. در اجراي حقوق مي
كـانون وكـلا،   چون  مرتبط نهادهايها، و دادگاه .طراحي كردي يتوان نهادهاي اجرا مياست كه 
مين عدالت همراه با أت براياز اين قبيل، همه  فه، دادستاني، پليس قضايي و نهادهاييهيأت منص

  ت و سرعت است.قد
دسـتيابي بـه اهـداف     دراين نهادها اگر چه اجرايي هستند و با توجه به فوايد و نقش آنهـا  

 هاتوانند با توجه به نيازهـا و ضـرورت   و مي ارندور دتطو ممتحول  اما ماهيتي ند،گرد طراحي مي
در برابـر ايـن   سيس آنها توجه بـه سـاختار حقـوق لازم اسـت.     أيابند. البته در تو تكامل تغيير 

و در حقيقت موجد  اند هستند كه متضمن حقوق و تكاليف اشخاص ينهادهاي ،يينهادهاي اجرا
و همـان   شـوند  مياهداف خود تحليل به حق و تكليف هستند. نهادهاي اجرايي بيشتر با توجه 

ي ريشـه در مبـاني و سـاختار    ، نهادهـاي مـاهو  گونه كه گفتيم ماهيتي متحول دارنـد. در برابـر  
بـه همـين خـاطر     و كمتر در معرض تحول و تغيير هستند. دارندحقوقي و فرهنگ يك جامعه 

  حقوقي بهره برند.توانند از نهادهاي اجرايي ديگر نظامهاي  ميتر  آساننظامهاي حقوقي، 
  . نهادهاي ثابت و متغير5ـ  2

هـا و متغيرهاسـت. ايـن موضـوع بـه      ثابتاز جمله مباحث مهم در نظامهاي حقوقي شناخت 
حقوق اين است  ةاصلي در فلسف . يكي از سؤالاتاستحقوق مطرح  ةدر فلسف تر صورت كلي

، ثابت هستند يا در ذات كه آيا قواعد كلي حاكم بر روابط اجتماعي كه داراي ضمانت اجراست
برخي از مكاتـب   .اند هاي گوناگون دادهال پاسخؤد. مكاتب حقوقي به اين سباشن خود متغير مي
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بر اين باورند كه بيشتر قواعد حقوقي ثابت هستند. اينان در حقيقت روابـط اجتمـاعي را داراي   
برخي از مكاتـب   ،ر برابردانند. د و حقوق حاكم بر آنها را نيز ثابت مي شمارند ميماهيت ثابت 

و شمارند  ميروابط اجتماعي ميان انسانها را در ذات خود متغير  ،»مكتب تاريخي حقوق«چون 
نظران  فوق، برخي صاحب ةر برابر دو نظريددانند.  اين قواعد حاكم بر آنها را نيز متغير مي بر بنا

با تفكيك ميان قواعد حاكم بر روابط انسان با انسان و روابط انسان با طبيعت، قواعد حاكم بـر  
و قواعد حاكم بر روابط انسان و طبيعت را با توجه به  پندارند ميروابط انسان با انسان را ثابت 

انسـان   ةبر حـوز  اين قواعد حاكم بر دانند و بنا بشر بر طبيعت متغير مي ةهاي سلط شيوهتحول در 
 ؛107 ـ 120: 1381نيا،  تـو ر.ك: حكم 686: 1375در، ـ(ص كنند و طبيعت را متغير معرفي مي

  ).95ـ  10 :1380ميرمعزي، 
البتـه   هاي فكري چندي است كه بايد در جاي خود بررسي شود. ها داراي پايهاين ديدگاه ةهم

  اي از نهادهاي اجرايي متغير نيستند. پاره مكاتبي كه به قواعد ثابت حقوقي باور دارند، منكر وجود
ثبـات و تغيـر در مكاتـب فكـري     معيارهاي  بهبه هر ترتيب هنگام تحليل نهاد حقوقي بايد 

و  پندارنـد  مـي ثابـت   اي نظريه تقصير را ةليت مدني، برخي نظريمسئو ةتوجه كرد. مثلاً در حوز
 .كننـد  را تقصير عامل زيان قلمداد ميزيان به زيان ديده  ةمبناي پرداخت زيان توسط وارد كنند

نوپديد به جاي دست كشيدن از نظريه بـه بازسـازي و تعـديل آن     ةاينان در برابر مسائل پيچيد
 ،در برابـر ايـن نظـر    .دانند اصلي مسئوليت را تقصير عامل زيان مي ةپردازند و همچنان ريش مي

كـه   داننـد  مـي ز روابط اجتماعي اي خاص ا تقصير را مناسب دوره ةپيروان مكتب تاريخي نظري
كارفرما و همچنين  ةصنعت و پيدايش طبق ةولي با توسع ،اند در يك سطح بوده تقريباًافراد بشر 

 ـ ةصاحبان ماشين، نظري ديگـري كـه داراي    ةتقصير كارآمدي خود را از دست داده و بايد نظري
نصر تقصير بايد خطر فعل كارآمدي بهتري است جايگزين كرد. به نظر اينان به جاي توجه به ع

  .پيشين) :(كاتوزيان را معيار مسئوليت قرار داد
 بـر  بنا .عنصر اصلي مشروعيت در قواعد نهادهاي حقوقي كارآمدي آنهاست ،به تعبير ديگر

تـوان   نمـي  بر سر وجود آنها در نظـام حقـوقي   ،اين نهادهايي كه كارآمدي لازم را نداشته باشند
مسئوليت مدني، قواعد حاكم بر  ةس بسياري از قواعد حاكم بر حوزاصرار ورزيد. بر همين اسا

موتـوري... بايـد بـازنگري و     ةروابط كارگر و كارفرما، قواعد حاكم بر دارنـدگان وسـايل نقلي ـ  
  بازسازي شود.
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  اساس لوازم آن . تحليل نهاد بر6ـ  2
از جملـه   .هاي حقوقي به هم پيوستگي نهادها و قواعد آن اسـت هاي نظام يكي از خصيصه

با اين توضيح كـه هـر نهـادي     شود تلازم ميان نهادهاست. عواملي كه موجب اين پيوستگي مي
شود. مثلاً وقتي در نظـام   دشوار مي داراي لوازمي است كه بدون توجه به آن لوازم شناخت نهاد

 اسـاس آن  شود كـه بـر   به عنوان نهادي در حقوق خانواده توجه مي» مهريه«حقوقي اسلامي به 
ديگر نهادهـاي وابسـته    بايد ،ن دهدداراي ارزش اقتصادي به ز ئفرد هنگام ازدواج بايد يك ش

شوهر در خـانواده از سـوي ديگـر مـورد توجـه      چون ارث، نفقه ... از يك سو و روابط زن و 
  همزمان قرار گيرد.

نظـام   ان در يـك همين امر در ساير اجزاي نظام حقوقي نيز وجود دارد. مثلاً وقتي آزادي بي
بايـد آن را در   ،آزادي دين نيز مطـرح گـردد   و بوعاتمباحث آزادي مط حقوقي پذيرفته شود و

بـر  را آزادي  نهادهاي كنترل و سانسور مورد توجه قرار داد. همچنـين لازم اسـت ميـزان تـأثير    
  .مورد توجه قرار داددادرسي  ةسي و شيودادر ةحوز

 .ثير استأقوق جزا و جرم انگاري نيز داراي تح ةدر حوزپذيرش آزادي بيان  ،علاوه بر اين
اي پيچيده از روابط با ساير  در شبكه ،رسيد بدين ترتيب نهادي كه در ابتداي امر ساده به نظر مي

گـذاران را بـر آن    وجود چنين روابط زيـادي اسـت كـه قـانون     گيرد. قرار مي و مقررات نهادها
 ـ يبـه درسـت  سـيس نهـادي   أدارد كه هنگام تصويب قانون و ت مي ثير آن را بـر سـاير اجـزا و    أت
  هاي حقوقي ملاحظه كنند تا نظام حقوقي دچار تشتت و پراكندگي نگردد.بخش

به همين خاطر چـه   كند. شكل ميمسازي را به شدت  جريان بومي ،توجهي به لوازم نهاد بي
ولـي هنگـام اخـذ و تحليـل و      ،كنـد  بـه خـوبي عمـل مـي     پذيرش نهادي در يـك نظـامي  بسا 
 ـشـود  هاي زيادي مواجه مـي ديگر با دشواريحقوقي نظام  سازي آن در ميبو ايـن امـر را    ة. نمون
كشـورهاي  نظـام حقـوقي   در  دانست كهي مبتني بر ليبراليسم هابسياري از نهاد توان در اخذ مي

  اند. اسلامي مندرج گرديده

  نهاد در نظام حقوق اسلامي درج. 3

نهـاد در   درج شده در نظام حقوقي اسلام اسـت. نهاد اخذ  درجسازي،  بومي ةسومين مرحل
يكي اينكه آيا نهاد اخذ شـده از نظـام حقـوقي     ؛دهد را پاسخ مي يمهم حقوق اسلامي سؤالات
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تـوان آن را   ميمشروع است و بر فرض مشروعيت، چگونه با لحاظ مباني حقوقي اسلام بيگانه 
حقـوق اسـلامي   نظـام  در  جايگـاه آن  ،در فـرض درج و  كـرد در ساختار حقوق اسلامي درج 

  گيرد. مورد بحث قرار مي درجهاي مختلف  كجاست. در ادامه شيوه
  مصداقي درج. 1ـ  3

قضاياي حقوقي داراي حكم و موضوع هستند. هر موضوع يك مفهوم كلي است كـه قابـل   
» مصـداق «شود  تطبيق بر امور خارجي است. به امر خارجي كه عنوان كلي بر آن تطبيق داده مي

را مصـداق عنـوان    جديـد  سازي اين است كه يك نهاد حقوقي ترين راه براي بومي د. سادهگوين
روي ايـن نهـاد هـم     ،با اين روش خود به خود احكام مترتب بر موضـوع  قلمداد كنيم. وجودم

  شود. و جايگاه نهاد در ساختار حقوق اسلامي روشن مييابد  ميجريان 
كيت فكري در فقه اسلامي اين است كه بگـوييم  مثلاً يكي از راههاي توجيه مشروعيت مال

و در نتيجه مفهوم مـال بـر    اند هاي فكري امور داراي ارزش اقتصادي امروزه در نزد عقلا پديده
اسـاس   توان بـر  فكري را مي ةميان پديد آورنده و پديد ةرابطعلاوه بر اين و كند  آنها صدق مي

  توجيه كرد.» مالكيت«
» ملكيت« ةو رابطه آن با پديد آورند گيرد ميال قرار ممصداقي از  فكري ةبا اين توجيه پديد

نظـام   ،. پـس از ايـن توجيـه   آورد كه حق جامع و مانع و هميشگي براي مالك پديـد مـي   است
ترين راه  اين شيوه ساده گردد. اساس احكام مال و ملكيت طراحي مي حقوقي مالكيت فكري بر

اينكه يك نهاد واقعاً مصداق يـك   ةبار اما تقسيم در .شود براي تحليل جايگاه نهاد محسوب مي
  توان به آساني به اين نتيجه دست يافت. كاري بسيار پيچيده است و نمي ،موضوع است

  . اخذ موضوع و جابجايي در جايگاه2ـ  3
سـازي جايگـاه آن جابجـا     ولي هنگام بـومي  ،چه بسا نهاد حقوقي از نظام ديگري اخذ شود

مطرح مستقل در حقوق تجارت  يموضوع به عنوان» سرقفلي«و » ب و پيشهسحق ك«شود. مثلاً 
چـون  انـد آن را در نهادهـاي ديگـري     است. برخي از فقيهان ضمن شناسايي موضوع تلاش كرده

. )111ـ ـ 85 :1374(ر.ك: كشـاورز،   توجيـه نماينـد   تركيبي از اين دو يا قرض وقرارداد اجاره 
ايـن   ولـي در  ،ح اسـت به عنوان يك عقد مستقل مطر» ليكاجاره به شرط تم«قرارداد  همچنين

  ).335ـ287: 1371ر.ك: خاوري، ( همراه شرط ضمن عقد توجيه شده است قرارداد با اجاره به
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  نهاد ة. تجزي3ـ  3
اين اسـت كـه يـك نهـاد حقـوقي را      در نظام حقوقي نهاد يابي  مكانهاي هيكي ديگر از را

 جهترفي كنيم. مثلاً يكي از نهادهاي مهم حقوقي كه در نهادي مع ءتجزيه كنيم و براي هر جز
ت منصـفه بـه   أت منصفه است. هيأنهاد هي ،م سياسي طراحي شدهئجرا ةتأمين عدالت در حوز

  عنوان نمايندگان افكار عمومي در تشخيص موضوع و مجرم بودن متهم نقش مهمي دارد.
  تـوان بـا تحليـل    ج كنـيم، مـي  حال اگر بخواهيم اين نهاد را در نظـام دادرسـي اسـلامي در   

در هر حكـم قضـايي   با اين بيان كه  ؛تفكيك كردعمل صدور حكم قضايي سه مرحله را از هم 
  شـود  شود. پس از آن حكم كلي بر آن موضـوع تطبيـق داده مـي    ابتدا موضوع تشخيص داده مي

 يو در واقـع موضـوع را مصـداق حكـم شـرع      كنـد  و در پايان قاضي اقدام به انشاي حكم مي
. حال ممكـن  حجت است و بايد از نظر وي تبعيت كنند اين تطبيق براي اصحاب دعوا داند. مي

و ايـن   بـراي تشـخيص موضـوع طراحـي كنـيم     را اي، نهـادي   است در اين جريان سه مرحلـه 
م سياسـي و  ئقاضـي در جـرا   ةوظيف ـ اكنـون  .ت منصـفه قـرار دهـيم   أهي ـ ةتشخيص را به عهد

 خواهـد بـود  موضوع و انشاي حكم يعني تطبيق حكم بر ديگر  ةمرحلمطبوعاتي منحصر به دو 
  .)389 ـ 380: 1382ر.ك: حكمت نيا، (

گـذاري بـه    همين شيوه را برخي از انديشمندان در توجيه نهادهاي نظارتي و مجالس قانون
ت عدالت صفبايد داراي هاي اسلامي  اساس آموزه بركمي ااند. با اين توضيح كه هر ح كار برده

و دستگاه دولتي را از اعمال خلاف قـانون   ، حاكمدرونياي  ت عدالت به عنوان قوهفصو  باشد
اي يافـت و   حال اگر نتوان در فرد حـاكم چنـين قـوه    دارد. ميبر حذر و تعدي به حقوق مردم 

عدالت دروني  ةكاركرد قو دتوان نهاد نظارتي مي توان جايگزين كردن فرد ديگر هم ميسر نباشد،
كـاركرد بخـش ديگـر از    توانـد   مـي گـذاري نيـز    مجلس قانونبه همين ترتيب و  را داشته باشد

در اين روش نهاد براي صـفات و كاركردهـاي    ،به عبارت ديگر .در برگيردصلاحيت حاكم را 
  ).74ـ  37: 1378(ر.ك: نائيني،  حاكم طراحي شده است

  . اخذ نهاد هماهنگ كننده4ـ  3
ولـي عنـوان    ،نظـام حقـوقي يافـت   جاهـاي گونـاگون   چه بسا احكام يك نهاد را بتوان در 

. برخـي  ف را يكجا و هماهنگ نشان دهد وجود نداشته باشدكه بتواند اين احكام مختلواحدي 



 

 

مي
سلا

رد ا
ويك

ا ر
ي ب

قوق
ي ح

دها
 نها

زي
 سا

مي
بو

  

73  

را انجـام دهـد. مـثلاً عنـوان     پراكنـده  تواند عمل هماهنگ كردن مقررات  خوذ ميأاز نهادهاي م
يا ناتواني او گري را در غياب مالك ، ناظر به مسئوليت شخصي است كه مال دي»مال غير ةادار«

هـاي اداره نيـز    پرداخت هزينه در موردهمچنين در اين عنوان مسئوليت مالك  .كرده استاداره 
حقوق و وظايف اداره كننده و مالك غايـب يـا    ،مال غير ةبه طور خلاصه ادار شود. بررسي مي

 ةاسـاس قاعـد   ايف آنها را بـر حقوق و وظ توان در حقوق اسلامي مي. كند ناتوان را بررسي مي
ولي عنوان واحـدي كـه بتوانـد ايـن      ،رداحسان، احترام اموال، و مقررات امور حسبي توجيه ك

 تواند اين كار انجام دهد به خوبي مي» مال غير ةادار«مقررات را هماهنگ كند وجود ندارد. نهاد 
  ).89ـ  62 :1384(ر.ك: مصطفوي، 
را نيز به عنـوان عامـل    پرورش يافته در يك نظام حقوقي ةتوان يك نظري مي ،علاوه بر اين
تقصير و مسئوليت بر مبناي تقصـير   ةدر نظر گرفت. مثلاً نظريمقررات  ةمجموع ةهماهنگ كنند

را توجيه كند و آنها را در قالـب يـك   موجود در فقه تواند بسياري از موارد مسئوليت مدني  مي
صـرفاً نقـش    نهـاد  ةچنين نهـادي در نظـام پذيرنـد   د البته وجو .به نمايش گذاردمنسجم  ةنظري

تـوان دسـت بـه     اسـاس آن نمـي   هماهنگ كننده و شايد به تعبير بهتر نقش تعليمـي دارد و بـر  
اي بتوان مشروعيت نظريه را از مباني و منابع حقوق اسـلامي   استنباط حكم زد مگر اينكه با ادله

  دست آورد.ه ب
  اد به لحاظ مبنا. بررسي مشروعيت و جايگاه نه5ـ  3

همان طور كه پيش از اين اشاره كرديم، بسياري از نهادهاي حقوقي با مباني نظـري ارتبـاط   
مشـروعيت آنهـا اظهـار نظـر      مبناي آنها، پيرامون ةاظهار نظر در بار توان با وثيق دارند. حال مي

و يـا اصـالت   چون مبناي كار، مبناي شخصيت،  اي مالكيت فكري بر مبانيمشروعيت كرد. مثلاً 
، دهيمنظرمشروعيت آن در نظام حقوقي اسلام  ةبار منفعت استوار است. اكنون اگر بخواهيم در

سـخن  مشـروعيت آن   ةبـار  و از ايـن طريـق در   كنـيم مبناي مشروعيت آن را بررسي  يمتوان مي
وق در حق ـ البته از آنجا كه . شبيه اين مطلب در بسياري از نهادهاي حقوقي جريان دارد.بگوييم

ايـن شـيوه در نظـام     اسلامي، مقررات و قواعد حقوقي صراحتاً بيان شده است، بـه كـار بـردن   
مل و بررسـي دقيـق   أاستفاده از آن نياز به ت به همين خاطرو  حقوقي اسلام معمول نبوده است،

توان در استنباط احكـام در موضـوعات نوپديـد     دارد. گفتني است با طراحي اين شيوه حتي مي
اينكـه  يعنـي   ؛برد. ليكن تمام سخن بر سر طراحي اين شيوه و اثبات حجيت آن اسـت  نيز بهره
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تشريعي شارع دست يافت و حكم استنباط شده را به وي مسـتند   ةبتوان از طريق مباني به اراد
  القاعـده  بايـد علـي   ،گذار چنين مباني و نگرشي داشته باشـد  دانست. با اين تحليل كه اگر قانون

به خصوص اينكـه   ؛ايدهاي حقوقي در موضوع خاص چنين نظر معيني را بپذيرددر بايدها و نب
  بـه خـوبي نگـرش خـود را     حكيم و خالق و عالم اسـت و  شارعهاي اسلامي،  بر اساس آموزه

هـا راجـع بـه     گـزاره  ةچه بسا بتوان از مجموع ـ .انسان و جهان خلقت بيان نموده است ةبار در
گـذاري   يافت و يا اصول راهنماي خوبي را براي قـانون جهان به احكام حقوقي دست انسان و 

  كشف كرد.
  . پذيرش نهاد به عنوان موضوعي جديد6ـ  3

گردد و صـرفاً   چه بسا نهاد پذيرفته شده در ساختار حقوق اسلامي موضوعي جديد قلمداد 
ولي  ،مصداقي از عناوين موجود فقهي نباشد. اگر چه اخذ چنين موضوعي داراي اشكال نيست

اهميت دارد بررسـي مشـروعيت ايـن گونـه نهادهـا در حقـوق اسـلامي اسـت. بررسـي          نچه آ
ال پاسـخ داد  ؤدر اينجا بايد به اين س ـ .مشروعيت چنين نهادي نياز به تأمل در ماهيت نهاد دارد

اگر نهاد اخذ شده اجرايي باشد، آن را بايد  .اجرايي است يا ماهوي يكه آيا نهاد مفروض، نهاد
لازم آمدي بررسي كرد و در صورتي كه نهاد در حقـوق اسـلامي داراي كارآمـدي    به لحاظ كار

نخواهد بود و قابليت اجرا خواهـد داشـت. زيـرا بنـاي شـارع       باشد، با موازين شرعي مخالف
آيد كه وضع و رفع نهادهاي  دست ميه وي نيز ب ةي نبوده است و از روييسيس نهادهاي اجراأت

اصلي مطلب هم ايـن اسـت كـه نهادهـاي      ةقرار داده است. نكتي را به دست خردمندان ياجرا
 بنا .اجرايي به لحاظ مقتضيات زمان و مكان و با توجه به امكانات و اهداف متحول خواهند شد

اگـر   ،با ايـن فـرض   اين وضع نهاد ثابت توسط شارع با حكمت وي منافات خواهد داشت. بر
بايد آن را بـه لحـاظ كارآمـدي     ،مي تحليل كنيمبخواهيم نهاد اجرايي را در ساختار حقوق اسلا

  بررسي كنيم.
مربـوط  دوم نهادها، نهادهاي ماهوي هستند كه به نوعي به احكام تكليفـي و وضـعي    ةدست

و ناظر بر روابط اجتماعي مردم هستند. از آنجا كه فرض بر اين است كه وضع و رفع  شوند مي
ي به رضـايت وي دسـت يافـت. لـذا آنچـه      حكم در اختيار انحصاري شارع است بايد به نحو

كشف رضايت شارع در موضوعات جديد است. به تبع اين امـر لازم اسـت    ةشيو ،اهميت دارد
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احكام ثابت و احكام متغير و ضوابط حـاكم بـر آنهـا بررسـي گـردد و بـا        ةتشريع، حوز ةحوز
سـي مسـتقلي   اين امر خود نيـاز بـه برر   .شناخت موضوع، به بررسي رضايت وي پرداخته شود

بررسـي شـود و   به دقـت  كشف رضايت شارع در موضوعات جديد  شناسي روشدارد كه بايد 
  علاوه بر اين هماهنگي نهاد با ساختار حقوق اسلامي اثبات گردد.

در اينجا توجه به قواعد بنيادين شرعي، مقاصد شريعت، ضوابط شريعت، حدود اختيـارات  
  ،عقـلا  ةشناسي، جايگـاه عـرف و سـير    مباني انسان حاكم و فرمانروا، تحصيل رضايت شارع از

فهم عقل و مانند اينها بايد بـه صـورت مسـتقل     ةحوز و هر يك از اينها در موردديدگاه شارع 
  مورد بحث قرار گيرد.

  گيري نتيجه

بود كه نظام حقـوقي  استوار فرض  اين پيش ، برث قرار گرفتبحآنچه در اين نوشتار مورد 
تعامل داشته باشـد. موضـوع مهـم    با آنها وت با ديگر نظامهاي حقوقي بايد اسلامي با وجود تفا

  بررسي علمي اين تعامل است.
تواند بـر ايـن    تطبيقي و بررسي علمي جابجايي نهادها در نظامهاي حقوقي مي ةمطالع ةشيو

ت آن را بررسي نمايد. البته بايد گف درجاخذ نهاد و تحليل و  ةو شيو كندتعامل مديريت علمي 
بيشـتر و   ةموارد مطرح در اين مقاله به صورت استقرايي به دست آمده و چه بسا بتوان با مطالع

  تر، بر موارد و غناي علمي و تعميق هر يك افزود. عميق
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